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کرونانوشت

ویژه‌نامه آخر هفته

نگاه هفته

هر ســاختمانی برای ایســتادگی روی ســطح زمین و تحمل فشارهای 
ناشــی از لرزش و گسل‌های کوچک و بزرگ نیاز به یک پایه و ساختار 
اصولی و اساسی دارد؛ فوتبال ایران دقیقاً همان ساختمانی است که 
بدون فونداســیون و پی‌ریزی مناســب به طبقه بیســت‌و‌پنجم رسیده 
و دیگــر تحمل فشــار را ندارد. فرار از اتکا به ســاختار و تشــکیل فرمی 
قانونی و درست باعث شده تا برج بلند فوتبال در آستانه فروریختن 

و ازهم‌گسیختگی قرار بگیرد.
 مولکول‌های آب و روغن در عین همبستگی و 

پیوســتگی ســاختار درونی خــود، زمانــی که با 1
به‌ســرعت  می‌شــوند  مخلــوط  یکدیگــر 
را  خــود  هم‌جنــس  و  همگــن  مولکول‌هــای 
بازیافتــه و بــار دیگــر از هــم جــدا می‌شــوند. 
مخلــوط آب و روغن را هرچه هــم بزنیم باز هم بافت یکپارچه‌ای به 
خود نمی‌گیرد و پس از چند ثانیه به دو مایع متفاوت با یک خط مرز 
مشخص تبدیل می‌شوند. دو ماده روغن و آب با اینکه نوعی از انواع 
مایعــات هســتند امــا بــا وجود ایــن شــباهت باز هــم از تشــکیل یک 
ساختار متحدالشکل و یکپارچه ممانعت می‌کنند و در یکدیگر تقریباً 
»حل‌نشــدنی«اند، کمــا اینکه خودشــان در صنعــت به‌عنوان حلال، 
کاربردهــای گوناگونی دارند. مخروبه فوتبال ایران نیز بی‌شــباهت به 
گریز بنیادین آب و روغن از یکدیگر نیست؛ گریز از ضوابط و علاقه به 

حل شدن در روابط خانمانسوز بدون توجه به عواقب آن.
 گریختــن از ایجــاد یــک ســاختار متحــد و یک 

سازمان سیســتماتیک در جای‌جای کشورمان 2
به‌وفور دیده می‌شود. عدم وجود روحیه »تیم 
وُرک«، تمایل به کار تک‌نفره و میل به رهبری 
در افراد ناشایســت باعث شده تا اسمی که در 
روزنامه‌ها و رســانه‌ها تیتر می‌شــود، اسم »فرد« باشد و همین تمایل 
بــه توجه و دیده شــدن در بطــن مدیریت کلان مملکــت باعث عدم 
بــروز موفقیت تیمی می‌شــود. در ایران انگار قرار اســت کارها را همه 
انجــام بدهند و تنها اســم یک نفــر روی جلد مجــات و بیلبوردهای 
تبلیغاتی دیده شــود؛ معضلی که در درازمدت ســبب از هم پاشــیده 
شــدن کادر پشتیبان یک سازمان شده و هر عضو کوچکی از یک گروه 
نیز برای بیشــتر دیده شــدن تصمیم بــه خروج و یکه‌تــازی می‌گیرد. 
خرده‌سیســتم نیــز از سیســتم واحد تأســی می‌‌کند و تأثیــر می‌پذیرد؛ 
»اقتصاد فوتبال و به‌شــکل جامع‌تر اقتصــاد ورزش تابعی از اقتصاد 
کشور است« و آیینه‌ای است کدر و کثیف برای نمایان کردن وضعیت 

بیمار اقتصادی کشور در دیدگان عوام.
 دو گروه دشمن و به‌عبارت فوتبالی‌تر، دو تیم 

دشمن هرگز با یکدیگر به آبشخوری مشترک 3
اکتفــا نخواهنــد کــرد و تن بــه ســازگاری با هم 
به‌طــول  ســیمانی  دیــواری  داد.  نخواهنــد 
فرسنگ‌ها مابین دو قبیله فوتبالی رقیب طی 
ســالیانی دراز شــکل گرفته که ریشــه در باورهای فرهنگــی، اعتقادی، 
فکــری و ورزشــی آنهــا دارد. زیبایی فوتبال و شــیوایی پیــام ورزش به 
وجــود »رقابــت« بیــن رقبای بزرگ بســتگی دارد و رقابت اگر بیشــتر 
باشد هم درآمدهای دو باشگاه و سازمان لیگ بیشتر خواهد شد، هم 
اقبال بین‌المللی را جلب می‌کند و در نهایت باعث داغ‌تر شدن تنور 
حــوادث زیبــای درون مســتطیل ســبز می‌شــود. زیبایــی رقابت‌هایی 
مانند لیورپول - منچستریونایتد، بارسلونا - رئال‌مادرید، بایرن‌مونیخ 
- بوروســیادورتموند و یوونتوس - اینترمیلان به همین عدم اشتراک 
و تفــاوت فرســنگی آنهاســت. موفقیــت فوتبال‌هایــی ماننــد آلمان، 
انگلســتان، اســپانیا و امثالهــم بــا شــیوه مدیریــت اصولی و تشــکیل 
ســازمان‌هایی نظام‌مند و منضبط به‌دســت آمده اســت؛ »ساختاری 

علمی و نشأت‌گرفته از قانون.«
منابــع  و  اقتصــادی  مســائل  در  اشــتراک    

پشتیبانی مالی بین دو تیم بزرگ و رقیب قبل 4
از هــر چیــزی ملزومــات و مقدمــات »فســاد 
گســترده« را فراهــم می‌کنــد. در هیچ‌کجــای 
فوتبال مدرن اروپا و فدراســیون‌هایی که حتی 
ادعای پنج‌ســتاره بودن را هم ندارند نمی‌بینیم یک اسپانســر عواید 
حمایتــی خود را به‌شــکل مســاوی یا غیرمســاوی به کیســه دو رقیب 
خونی واریز کند. به‌غیر از تولیدکننده البســه که ممکن اســت مشــابه 
باشد، اسپانسر اصلی و استادیوم رسمی دو تیم رقیب در کمتر جایی 
یکــی اســت. ســازمان‌های اقتصــادی برای ســود هرچــه بیشــتر از راه 
تبلیغــات وارد عرصــه اسپانســرینگ و حمایــت از تیم‌هــای فوتبــال 
می‌شــوند و برای یک بنگاه اقتصادی هیچ ایــراد و محدودیتی وجود 
نــدارد که دو تیــم رقیب را همزمان ســاپورت مالی کند؛ این ســاختار 

فوتبال آن کشور است که با جلوگیری از عقد چنین قراردادهایی مانع 
و  مســتقیم  تصمیم‌گیــری  از  حاصــل  اقتصــادی  مفســده  بــروز  از 
غیرمســتقیم اسپانســرها بــرای نتایــج تیم‌هــای تحت حمایت‌شــان 
می‌شــود. تیم‌هــای بــزرگ اروپایــی برخــاف ایــران اکنــون یــا تحت 
مالکیــت فــرد هســتند، یا سهام‌شــان در بــازار بــورس کشــور خرید و 

فروش می‌شود و یا توسط گروهی اداره می‌شوند.
  بنا به نظر اقتصاددانان ایرانی، در بســیاری از 

کشــورها ســاختار اقتصادی‌شــان دولتی است 5
امــا شــفاف و متعارف عمــل می‌کننــد، دقیقاً 
»برخلاف ایــران و فوتبالش که اصلًا تعریف و 
اساسنامه‌ای وجود ندارد که به استناد آن امور 
را اجرایی کند.« گاهاً در زمان بدهی‌های باشــگاه‌ها به افراد حقیقی و 
حقوقی کمک‌هایی از دولت می‌رســد که اصلًا مشــخص نیست روی 
چه حســابی توزیع می‌شــوند. دولــت باید تعریف کند کــه فرضاً تا 10 
سال آینده به حساب باشگاه سالی 20میلیارد تومان واریز می‌شود به 
این شــرط کــه درصــد مهمــی از آن صرف زیرســاخت، چنــد درصد 
صــرف تیم‌های پایــه و مابقی خرج تیم اصلی و باشــگاه بزرگســالان 
شود. به این شکل باشگاه در یک دوران 10ساله هم زیرساخت‌هایش 
را تقویــت کــرده، هــم تیم‌هــای پایــه‌اش را ســاخته و هــم به ســمت 
خودکفایــی و درآمدزایــی پیــش رفته اســت. ایــن همان نــگاه مثبتی 
است که در فوتبال‌مان اصلًا شمه‌ای از آن هم دیده نمی‌شود. گاهی 
فوتبــال صنعتی را داریم کــه از بودجه دولتی ارتــزاق می‌کند و گاهی 
اســتقلال و پرســپولیس را داریــم کــه تحــت مالکیــت وزارت ورزش 
هستند و مثلًا دولت اجازه ندارد به آنها پول بدهد. برای تغذیه مالی 
تیم‌ها هیچ ضابطه‌ای معین نشده و مدیران ارشد باشگاه‌ها به‌جای 
تــاش بــرای درآمدزایــی بــه تشــکیل راهــکار به‌منظــور ارتبــاط بــا 

رانت‌های دولتی و غارت بیت‌المال فکر می‌کنند.
 تقریبــاً می‌تــوان متوجــه شــد کــه هــدف از باز 

کردن این بحث چه بوده است. دو تیم بزرگ 6
و رقیــب فوتبــال ایــران در عین حــال که برای 
بــه  را  دیگــری  و  می‌خواننــد  کُــری  یکدیگــر 
اســتفاده از رانت‌های دولتی و حمایت وزارتی 
متهم می‌کنند، »از یک چشــمه نشأت می‌گیرند.« هوادارانی که روی 
ســکوها بــه نوامیس یکدیگــر رکیک‌تریــن توهین‌ها را نثــار می‌کنند و 
برای نشــان دادن تعصب خود به تیم مورد علاقه گاهی با مشــکلات 
و نواقــص جســمی روبه‌رو می‌شــوند آیا از این ســفره فســاد گســترده 
بی‌خبرنــد؟ بی‌خبرنــد از اینکــه هر دو تیم اســتقلال و پرســپولیس به 
شــکل مشــترک از اســتادیوم آزادی اســتفاده می‌کننــد؟ بی‌خبرند از 
اینکه اسپانســر اصلی و لوگوی وســط کیت دو تیم رقیب یکی است و 
برای مســابقات دربی نیز چندین اسپانســر مشــترک دیگر نیز به آنها 
افزوده می‌شــود؟ بی‌خبرند از اینکه برخــی اوقات نتایج داخل زمین 
توســط افــراد بانفــوذ آن هــم در بیــرون از ورزشــگاه رقــم می‌خورد؟ 
بی‌خبرند از اینکه دولت و وزارت ورزش مالک و مسئول مستقیم هر 
دو باشــگاه هســتند و تصمیم‌گیری‌هــا توســط یــک شــخص و یــا در 
خوشبینانه‌ترین حالت توسط یک گروه واحد برای این دو تیم رقیب 
بــه شــکل کاملًا مشــترک صــورت می‌گیــرد؟ بی‌خبرنــد یا خــود را به 
بی‌خبری می‌زنند که گرگ و میش در کنار هم و از یک سوی رودخانه 
آب می‌نوشــند؟ شــراکت بــا دزد و رفاقــت بــا قافله مدت‌هاســت که 
ســرلوحه کار مدیران فوتبال کشــور قرار گرفته و شــعاری اســت که با 
ادامه یافتن وضع اســفبار موجود، دیر یا زود آن‌ را به‌شــکل رســمی و 

مفتخرانه از نهادهای مربوط خواهیم شنید.
  در فوتبــال ایــران مدلــی از فوتبــال و اقتصــاد 

در 7 را  نظیــرش  کــه  می‌بینیــم  را  دولتــی 
هیچ‌کجــای جهــان نمی‌تــوان یافــت. ضوابط 
اقتصــاد دولتــی در فوتبــال کشــورمان رعایت 
نمی‌شــود اما فوتبال را ورزشــی کاملًا دولتی و 
بــه حکومــت می‌‌نامنــد. مدیریــت بی‌الگــو و بی‌ســاختار و  وابســته 
قانون‌گریز فوتبال کشــور مدت‌هاســت که فرصت هرگونه دفاعی را از 
خــود گرفتــه و تنها در باتلاق اســتقراض و فســاد دســت و پــا می‌زند. 
اقتصاد فوتبال ایران و سیستم مدیریتی‌اش ناکارآمد، غیرمتعارف و 
ناعادلانه اســت. درآمدزایی برای فوتبال کشور تعریفی ندارد و مدیر 
بــه  مربــوط  زیرســاخت‌های  تشــکیل  جهــت  انــرژی‌اش  بالادســت 
درآمدزایی را صرف ســاخت تونــل ارتباطی با دولتی‌هایی می‌کند که 
می‌تواننــد منابــع بیت‌المــال را با رانت خــود به باشــگاه تزریق کنند. 
اصولًا مدیران و مشــاوران را نه به دلایل ورزشــی و مدیریتی، بلکه بر 
مبنای لابی‌های سیاســی و اقتصادی وارد باشــگاه می‌کنند تا هم فرد 
اصطلاحــاً مدیر از طریق فوتبال در کانون توجهات قرار گیرد و وجهه 
اجتماعی پیدا کند و هم اوضاع حساب بانکی باشگاه برای مدتی هم 
که شــده رونق بگیرد، البته قبل از اینکه با اســکونت روزانه 40میلیون 
تومانی و امثالهم مواجه شود. اوضاع باشگاه‌داری مالی فوتبال ایران 
ماننــد یک کلاهبــردار زنجیره‌ای شــده کــه از فلانی نــزول می‌گیرد تا 
قرض بهمانی را پس بدهد و این چرخه باطل تا طناب دار نیز ادامه 

خواهد داشت.

  موفقیت‌هــای اندک فوتبال ایران را دلیلی بر 

پاکدســتی مدیــران و ســاختاری متعــارف در 8
مدیریت فوتبال کشــور متصور نشویم. پس از 
جام‌جهانــی 1998 و راهیابــی دراماتیک ایران 
به فرانســه، فوتبال ایران دیگر موفقیتی متکی 
بر ســاختار نداشــته اســت. حضور رهبــری اقتصاددان و مدبــر مانند 
محســن صفایی‌فراهانی بر رأس امور و زمامداری فدراســیون فوتبال 
کشور باعث شد تا با ثباتی نسبی و ساختاری در حال پیشرفت پس از 
ســال‌ها مســافر جام‌جهانی شویم. پس از ســپردن اجباری فوتبال به 
مثلــث  در  کــردن  گیــر  و  صفایی‌فراهانــی  توســط  نامادری‌هایــش 
اصفهانی‌هــای سئول‌نشــین، فوتبال ایــران تنها با درایت و اســتعداد 
ملی‌پوشان و سرمربیانی مانند برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی‌روش 
به آلمان، برزیل و روســیه ســفر کرد و مدت‌ها آقای فوتبال آسیا لقب 
داشــت. ســاختار معیــوب و فــرم ناقص فدراســیون فوتبــال و وزارت 
ورزش مطلقاً تأثیری در این موفقیت‌های تیم ملی نداشته‌اند اما در 
عــدم موفقیت‌ها مقصر اصلی و متهم ردیف اول به‌شــمار می‌روند. 
اگر پرســپولیس با برانکو برای اولین‌بار به فینال لیگ قهرمانان آســیا 
رســید و اگــر تیــم ملــی تحــت هدایــت کــی‌روش دوبــار پیاپــی بــه 
جام‌جهانی صعود کرد و ســال‌ها تیم اول رنکینگ آسیایی فیفا لقب 
داشــت، تنها به‌دلیل درایت این دو ســرمربی و دخالت صحیح آنها 
در ترمیــم ســاختارهای در دســترس و موجود بــوده و بس. کی‌روش 
بــرای تیــم ملــی و برانکو برای پرســپولیس چیــزی فراتر از ســرمربی 
بوده‌انــد. دو تئوریســین بــزرگ فوتبــال ایــران بــرای بازیکنــان و کادر 
فنی‌شــان حکم پدری دلسوز را داشتند و با اینکه حقوق‌بگیر و کارمند 
همیــن سیســتم معیــوب تلقــی می‌شــدند، اما بــرای اصــاح امور و 
تعریف زیرســاخت از هیچ تلاشــی فروگذار نکردند؛ تلاشــی ستودنی 
که حالا با مســتولی شــدن ســایه شــب روی آســمان غبارآلود فوتبال 

کشور دل‌مان بیشتر برایش تنگ می‌شود.
  موفقیت‌هــای تیم ملی در ســال‌های گذشــته 

باعث شده بود عملکرد کی‌روش و شاگردانش 9
همچون محافظی در برابر شرایط نامتعارف و 
فــرم معیــوب به‌حســاب بیاید و از دیده شــدن 
مفســده‌های پنهــان تــا حــد زیــادی جلوگیــری 
شــود. درســال 1396 وزیر ورزش وقت به‌ناچار از وجود فساد در ورزش 
و بالاخص فوتبال حرف زده بود و منکر روابط پیچیده پشــت‌پرده‌ای و 
رانت‌هــای ساختارشــکن در بدنــه فوتبال کشــور نشــده بود، امــا مقدار 
فســاد را »کــم« اعلام کرد تــا فرصت‌طلبان این نطــق را به‌منزله عدم 
ایراد فساد برداشت کنند. همین اتفاق برای پرسپولیس تهران نیز رخ 
داد. پیروزی‌های چشمگیر تیم برانکو، رسیدن به 3 قهرمانی پیاپی در 
لیگ خلیج‌فارس و بازی در فینال آسیا برای اولین‌بار در تاریخ باشگاه 
ســرخ‌پوش باعث شــد تــا این موفقیت‌هــا مانند »چســب زخمی روی 
مرض ســرطان« قرار بگیرنــد و توجه عموم را از مهلکه دور ســازند. با 
خــروج برانکــو و کی‌روش و متعاقباً اســتراماچونی و کالدرون از فوتبال 
تماماً آماتور ایران مشــخص شد میزان پیشرفت این تومور بدخیم در 
بــدن فوتبــال مریــض باشــگاهی و ملی تا چه حــد زیاد بــوده و کاری از 
دســت مدیــران نالایق نیز ســاخته نیســت. مربی بزرگ هرگــز کارنامه 
کاری خــود را بــا حضــور در فوتبالی حتــی آماتورتر از هنــد و بنگلادش 
خــراب نمی‌کند و نهایتاً صبرش ســر می‌رود؛ اتفاقی کــه بالاخره برای 
فوتبــال ایــران رخ داد تــا از رویای شــیرین کوتــاه بیدار شــویم و کابوس 

واقعیت کورمان کند.
واقعــاً  کنونــی  ماه‌هــای  در  ایــران  فوتبــال   

ســنتی‌ترین روزهای خویش را ســپری می‌کند. 10
افراد کرســی‌دار در فوتبال کشور درهای ورود را 
رو به هرگونه مدرنیته، نظر جدید و اســتفاده از 
نیــروی کارآمــد و مســتعد بســته‌اند و خواهان 
حفظ همین وضعیت بلبشــو و هرج‌ومرج در ســاختار معیوب فوتبال 
هســتند. متأســفانه نگاه بخش سنتی مدیران کشــور به فوتبال نگاهی 
مانند »یک فرزند سرراهی« است و این ورزش را صرفاً تفریحی برای 
ریخت‌و‌پاش کردن پول تصور می‌کنند. در عین همه ظاهرســازی‌های 
سیاســی امــا نــگاه دولــت بــه فوتبــال اصلًا مســاعد نیســت و انــگار از 
ظرفیت‌های پنهان این رشــته شــاخص برای کســب درآمدهای کلان 
اطلاعی ندارد. سال‌های قبل از انقلاب تیم‌ها با فعالیت در سیستمی 
مشــخص بیشــتر از مبلغی کــه خرج می‌کردنــد تنها از بلیت‌فروشــی 
درآمــد داشــتند و آن روزها خبری از اسپانســر و حق پخش و مع‌ذلک 
نیــز نبود. فوتبال توســط ما ســاخته نشــده که ما بخواهیــم از خودمان 
راهکارهایــی من‌درآوردی تولید و اجرا کنیم. مــا باید تابعی از فوتبال 
جهان باشــیم و دســتورات نهادهایی ماننــد فیفا را ســرلوحه کار خود 
قــرار دهیــم. اگر فوتبال می‌خواهیم بایســتی آدم‌ها را فــدای قوانین و 
ضوابط و دســت ایادی فاســد و رانت‌خوار را از ســاختار فوتبال کشــور 
قطع کنیم. با تغییر آدم‌های ناســالم و جایگزینی انســان‌هایی مدیر و 
فوتبالی که اتفاقاً کم هم نداریم، قطعاً ساختار فوتبال کشور به‌مرور و 
طــی چنــد ســال به‌ســرعت بهبــود پیــدا می‌کنــد و آن موقع اســت که 

می‌توانیم »طرفدار واقعی« فوتبال باشیم.

ساختـــارگـریـزی
دکتری که پزشک نبود!

یکی از جالب‌ترین بدعت‌هایی که در فدراســیون فوتبال 
ایران طی چند ســال گذشته شــکل گرفته، عدم استفاده 
از افــراد متخصــص در پســت‌هایی اســت کــه احتیاج به 
تخصص دارند! به این صورت که کافی است ارتباطی با 
یکی از مقام‌های بانفوذ فدراسیون پیدا کنید تا به یکباره 
مقام و منصبی که حتی در خواب نیز نمی‌بینید، به شما 

اعطا شود!
یکــی از حســاس‌ترین مراکــز فوتبــال ایــران کــه زیرنظــر 
ســازمان لیگ اداره می‌شود، مرکز ارزیابی‌های پزشکی و 
بازتوانی فوتبال ایران یا همان ایفمارک مشــهور اســت؛ 
مرکزی که ســال‌ها پیش بین بنیانگذار و رئیس وقتش با 
ســرمربی ســابق تیم ملی محل منازعه بود و داستانش 
را به‌طور حتم شــنیده‌اید. این مرکز پزشکی که معاینات 
پیــش از فصل لیگ‌های فوتبال ایــران باید در آن برگزار 
شــود یکــی از حســاس‌ترین نقــاط فوتبــال ایــران اســت 
چراکه در این معاینات ســطح سلامتی بازیکنان تعیین 
شده و باشگاه‌ها با مشورت از این مرکز می‌دانند بازیکن 
ســالمی خریــداری کرده‌اند یــا خیر؟! هرچنــد ایفمارک 
نمی‌تواند مانع بســتن قرارداد با یک باشگاه به‌خاطر رد 
شــدن در تست پزشــکی باشــد اما توصیه‌های این مرکز 

بسیار مفید فایده خواهد بود.
فکــر کنــم متوجــه شــده‌اید کــه اصــل کار ایــن مرکــز بــا 
فعالیت‌های پزشــکی و تخصصی پزشــکی ورزشی بوده 
و از اســمش نیز مشخص است کار آن بازتوانی و ارزیابی 
پزشکی اســت. حال به‌نظر شما سرپرســت این روزهای 

ایفمارک چه مدرکی دارد؟! کارشناس تغذیه است!
جنــاب آقــای ارد ایروانی کــه به‌تازگی نیز در اینســتاگرام 
سرپرســت  را  خــود  ابتــدا  در  و  آغــاز  را  خــود  فعالیــت 
ایفمــارک معرفــی کــرده بــود از مدت‌هــا پیــش حکــم 
سرپرســتی ایفمــارک را از حیــدر بهاروند دریافــت  و  در 
مصاحبه‌هایش نیز خود را سرپرســت ایفمارک معرفی 
می‌کنــد، در حالــی که سرپرســت این مرکز پزشــکی باید 
و تأکید می‌شــود که باید یک پزشــک باشــد! در جایی که 
یکی از برترین پزشــکان ورزشــی ایران یعنی دکتر هومن 
انگورانی مشــغول فعالیت اســت، چطور یک کارشناس 
تغذیه سرپرســت ایفمارک می‌شــود؟! هرچند به‌تازگی 
خــودش می‌گوید سرپرســت اجرایی ایفمارک اســت اما 
در مصاحبه‌هایــش خود را سرپرســت ایفمارک معرفی 

می‌کند.
نکتــه دیگر اینکه آیا فیفا در جریان اســت که سرپرســت 
ایفمارک یک پزشــک نیســت؟! دکتــر ارد ایروانی، دکتر 
نیســت بلکــه به ادعای خــودش  PhDبیوشــیمی دارد و 
در تعریــف مشــاغل آمده که فــردی با این مــدرک باید 
به‌عنوان کارشــناس آزمایشــگاه در انجام آزمایشــاتی که 
در نتیجه اختلال در متابولیســم بدن شــناخته می‌شود، 
فعالیــت کنــد. از ســوی دیگــر وی کارشــناس تغذیه هم 
هســت و مشــخص اســت که کارش ارائه برنامــه تغذیه 
باید باشــد. حال نکته اینجاست که فدراسیون فوتبال به 
چه دلیل فردی با این مشــخصات کاملًا غیرهماهنگ را 

سرپرست ایفمارک کرده؟!
نیــز  ایــران«  »پتــرو  در  ایروانــی  دکتــر  آنکــه  جالب‌تــر 
دوشــغله  به‌معنــای  کــه  اســت  درمــان  امــور  مســئول 
بــودن او می‌باشــد و فــردی کــه بایــد به‌صــورت دائم در 
یــک شــرکت نفتی مشــغول فعالیت باشــد، آیــا زمان و 
وقــت کافی برای رســیدگی به پرونده‌های مهم پزشــکی 
پزشــکی  اصطلاحــات  از  اصــاً  آیــا  دارد؟  را  ایفمــارک 
اطــاع  می‌شــود  نوشــته  پرونده‌هــا  در  کــه   تخصصــی 

مناسبی دارد؟!
شــاید فدراســیون فوتبــال متوجــه نشــده کــه ایفمــارک 
یکــی از مهم‌تریــن مراکز تحت نظر فیفا در ایران اســت. 
مرکز پزشــکی که حتی عربســتان سعودی و اسرائیل هم 
نتوانســتند مجــوز آن را از فیفا دریافت کننــد، امروز بدل 
بــه دفتر کار متخصص تغذیه شــده. اگر فیفا متوجه این 
موضوع شــود به‌طور حتم مجوز این مرکز باطل شــده و 

دیگر خبری از ایفمارک نخواهد بود.
تصمیمــات،  ایــن  به‌جــای  فوتبــال  مدیــران  کاش 
انتصاب‌های‌شــان  بــرای  را  تخصــص  و  ضابطــه 
جایگزیــن می‌کردنــد. هرچنــد اگــر ایــن اتفــاق می‌افتاد 
ســوژه‌ای  یادداشــت،  نوشــتن  بــرای  مــا  دیگــر   کــه 

نداشتیم...

میعاد نیک
Miad Nik

علی کیانی‌موحد

وقتی تیم تراکتورســازی بعد از مدتها به ســطح اول فوتبال کشــور برگشــت، 
خیلی زود بدل به یکی از تیم‌هایی شــد که همه فوتبالی‌ها دوستش داشتند. 
هوادارانی وفادار داشت که استادیوم را بدل به یک دایره سرخ و گرد ترسناک 
دور یک مســتطیل ســبز می‌کردند، بی‌وقفه تیم خــود را حمایت می‌کردند، 
و بــه جــای شــعارهای تند معمول، وقــت ناکامی ‌تیمشــان یا اشــتباه داور از 
عبارتی استفاده می‌کردند که اضافه شدنش به فوتبال ما و فرهنگ هواداری 
می‌توانســت اتفاق مهم و بزرگی باشد: عیبی یوخ. درست مثل تزریق هوای 
تــازه به یک شــهر شــلوغ کــه مردمــش از آلودگی هوا رنجــور باشــند. اما این 
رونــد ادامــه پیدا نکــرد و فراگیر نشــد. تراکتوری‌ها هم خیلی زود شــبیه بقیه 
ما شــدند، عبوس های عصبی بدگوی تندخو.  جامعه‌‎شناسان معاصر بارها 

گفته‌انــد فوتبــال به عنوان نمــاد ورزش مورد علاقه توده یکــی از بخش‌های 
رفتــار اجتماعی اســت کــه با کنــکاش در آن می‌توان حال و هــوای جامعه را 
حدس زد. نگاه دقیق به وضعیت اهل توپ گرد در کشــور ما نشــان می‌دهد 
ما یک بارزه مشــترک پررنگ داریم: خشــم متقابل. عارضه خطرناکی که در 
ســایر رفتارهای اجتماعی هم نشــانه‌اش پیداســت و سالهاســت مثل کنه به 
رگهای فوتبال چســبیده و ما را از تماشــا و شادکامی ‌محروم کرده است.  یک 
نگاه ســاده‌تر نشــان می‌دهد در زبان انگلیسی برای مســابقه فوتبال معمولا 
 game : از لماتی اســتفاده می‌شــود که بر وجه تفریحی این رقابت تاکید دارد
و play. در زبــان فارســی امــا ما دائما در حال ســاختن شــاهکاریم، حماســه 
ملبــورن، کماندوهــای ایویچ، شــاگردان جنگجــوی کــی‌روش، گلادیاتورهای 

برانکــو، ســربازان بی‌رحم اســتراماچونی. فوتبــال اگر نشانه‌شناســی دقیقی 
هــم از جامعه بســیار گوناگــون ایرانی به مــا ندهد، به خوبی می‌تواند نشــان 
بدهد این ســرگرمی‌ بزرگ دنیا برای ما بدل به یک نبرد فرسایشــی شــده که 
تنها دســتاوردش هــدر رفتن میلیاردهــا تومان پول در کشــوری دچار بحران 
اقتصــادی، ایجــاد گروه های خشــمگین اجتماعی مختلف، و پررنگ شــدن 
گــره های بزرگ در ریســمان روابط ملی اســت. واضح‌اســت که در مســیری 
اشــتباه می‌دویم، در یک ســرازیری تند به ســمت بیهودگی. باید دوباره کنار 
هم بایســتی و داد بکشــیم : عیبی یوخ. آن وقت برای تیممان هورا بکشــیم، 
حتــی اگر بازنده بودند. و بعد، بــدون توهین و جنجال از زندگی لذت ببریم. 

که عمر، وقفه بسیار کوتاهی است میان دو بار نبودن. 

حمید سلیمی

Hamid Salimi

عیبی یوخ


